
 

 
 

 241-222، ص 2042 ابستانت، 2 شماره، چهارمشناسی ایران، دوره بیست و  مجله جامعه

 ∗شمسی 0531های دهۀهای قدسی در ترانهبازتاب انگاره

 0سید مهدی موسوی میرکلائی
 (01/00/0011تاریخ تایید: ، 01/10/0011تاریخ دریافت :)

 چکیده 
ها و علایق موسیقایی است که در پهنۀ تاریخ همواره با درخواست ترانه یک قالب شعری

عمومی مردم همراه و همسو بوده است. ترانه متعلق به تودۀ مردم است و در میان دیگر انواع 

شمسی مصادف با اواخر  01ی بیشترین تأثیرپذیری را از فرهنگ عامه دارد. در دهۀشعر

حکومت پهلوی نوعی باور مذهبی در بین روشنفکران شکل گرفت که منحصراً در مواجهه با 

های قدسی و اساطیر آیینی مذهبی خود شد؛ در نتیجه پرداختن به انگارهاستبداد تعریف می

برای عامه بدل شد. از این رو محور اصلی این پژوهش واکاوی  به نوعی اعتراض قابل فهم

-سرایان نوین و بررسی چگونگی برخورد این ترانهاسنادی سلطۀ عقاید مذهبی در بین ترانه
های آیینی است. های شاخص با مضمون اسطورههای قدسی و تحلیل ترانهسرایان با انگاره

های مذهبی در ترانۀ روزگار پهلوی سیم انگارهدهد علاقه به ترنتیجۀ این پژوهش نشان می

های عصر خود سرا با نگاهی تمثیلی به دنبال یافتن یکسانیدوم جنبۀ آخرالزمانی دارد و ترانه

 و دوران قدیسان است.

 های قدسی، ترانه، موسیقی، انگاره0501شعر، دهۀ کلیدواژه:
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 مقدمه و بیان مسئله
های موسیقایی دارد. هم به ساحت شعر متعلق است و هم قابلیتاست که  ترانه کلام موزونی

دار و از نظر قالب یکی از ملزومات بخش اعظمی از ساختار موسیقی است. ترانه کلامی است لحن

ساده؛ به هنر عامیانه نزدیک است و این باعث شده عموماً محافل رسمی ادبیات از به رسمیت 

ها کمتر به آن پرداخته شده و پژوهشگران به واسطۀ تعلق شناختن آن پرهیز کنند. در دانشگاه

 اند.خاطری که این قسم ادبی به بدنۀ اجتماع دارد به ندرت کند و کاوی در آن داشته

اما در دوران معاصر معاصر ترانۀ فارسی پس از تأثیر نیما یوشیج بر ساختمان سبکی شعر 

مرداد نیاز به در نظر  11از کودتای فارسی، سعی در دگردیسی و تحولی عمیق داشت. بعد 

گرفتن مردم به مثابه ملت در معنای مدرن آن و نه رعیت به معنای کهنه و تاریخی در شعر و 

توانست ظرفیت همراهی با شد. از دیگرسو ترانه باید میموسیقی و به تبع آن ترانه احساس می

پیش از آن مسبوق به سابقه نبوده جنسی از موسیقی با سازبندی غربی را در خود ایجاد کند که 

-های تجدد در ترانۀ ایرانی چند دهه بعد از شعر نو در قالب آهنگاست؛ در نتیجه نخستین بارقه
 هایی متفاوت و به اصطلاح مدّ روز ظهور یافت.

شاهان باستانی ایران را به وجود آورندۀ ایران باثبات و مرفه برمی شمرد و کسانی »رضا شاه 

داد و تشیع مورد نقد قرار میماعیل و شاه عباس صفوی را به خاطر توجه به مذهب چون شاه اس

(. علاقۀ حاکمیت به تغییر 05: 0500)پهلوی، «کرداز آن با عنوان )اشتباه غیرقابل عفو( یاد می

سریع جامعه و حرکت فرهنگ غالب به سمت و سوی تمدن غرب آنقدر باعجله، شتابزده و بدون 

های روشنفکری و در پی آن در جامعۀ منجر به یک تصمیم تاریخی در میان جریانزمینه بود که 

شد و آن ظهور اعتراض در قالب بازگشت به آیین و مذهب بود.  01و اوایل دهه 01اواخر دهه

اغلب معترضان برای تحقق انقلابی اسلامی در معنای کامل آن به توافق رسیده بودند و هنر 

های کتمان شده توسط حکومت پهلوی نقشی جدی ایفا ر کشیدن سنتانقلابی نیز در به تصوی

کسی بود که بیشترین شباهت را به امامان شیعه و پیامبران کرد. قهرمان دلخواه مردم همانمی

 کرد. داشت و صورت قدسی او نوعی دلگرمی را در بین آحاد ملت دردمند ایجاد می

سرایان های قدسی در اشعار ترانهربسامد انگارهبه این جهت امروزه توجه به حضور پررنگ و پ

خوردگی عقاید این شاعران با هویت گذشتگان و آراء و افکار نوین در حقیقت نوعی گره

دهد. هرچند اسطوره و عناصر مقدس مذهبی و تمامی افراد و اجزائی که اجدادیشان را نشان می

است اما این  سرایان کهن نیز بودهران و ترانههای شاعبا ادیان الهی ارتباط دارند، در واقع دغدغه
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ها با شاعران سرایان متجدد و دیدگاهشان به این مضمونهای قدسی در آثار ترانهعناصر یا انگاره

سنتی بسیار متفاوت است. از این جهت که نوعی ستایش معترضانه و نمادگرایانه )سمبولیستی( 

سرایان تنها کسانی در طول ا است که، شاید این ترانهجها پنهان گشته است. نکته ایندر پس آن

گونه بوده است. زیرا اسطوره در تاریخ شعر فارسی باشند که نگاهشان به اسطوره و قدیسان این

شعر »شود. به قول سارتر: تر و به نوعی باورپذیرتر میتر و قابل لمسها کمی خودیقالب این ترانه

(. بنابراین تحلیل محتوایی نگاه 10: 0511)سارتر، « سازدی انسان را میدر اصل اسطوره

های آیینی مذهبی و در معنای شمسی به اسطوره 01سرایان دهۀ منحصربه فرد بخشی از ترانه

سرایان مدّنظر این پژوهش است. از های قدسی در میان این ترانهاعم آن شیوۀ به کارگیری انگاره

سرایان عصر مدرن سرشار از است که انسان در آثار ترانه های این پژوهش آنفرضمهمترین پیش

ی نوین است که های دورۀ قبل از ترانه است و این به عکس ترانههای آیینی و مذهی اندیشه

 دهند. تصویری عام و کلی از انسان ارائه می

 یشینه تحقیقپ
های ترانه  ها و قالب صورت ادبیات عامه در شعر رسمی،»سرایی در ایران به در کتاب ترانه و ترانه

پرداخته است )پناهی سمنانی، « های شاعران معاصر ها و تجربه های ترانه، انواع ترانه ملی، ویژگی

سرایی در دوران معاصر های ترانهای از جریان(. در کتاب تاریخ تحیلی ترانۀ فارسی چهره0511

ن تا امروز پرداخته شده است )موسوی ارائه داده است و به بررسی تاریخی ترانه از دوران باستا

ای یک به تعریف این ژانر ادبی ، انواع آن و نیازهای حرفه بنیاد ترانه(. در کتاب 0531میرکلائی، 

سرایی در ادبیات فارسی تا بررسی ترانه(. در مقاله 0530سرا نظر انداخته است )کمارجی، ترانه
ای خاص دقت شده خواه در برهههای آزادیرانههای تاریخی تروی زمینه دوره مشروطیت ایران

ی گرا و ترانهی سنتهای کلام ترانهبررسی ویژگی(.  در پژوهشی به نام 0531است )محمدپور، 
های تولید مجموعۀ ترانه»گفته شده است:  0501( تا سال 0503نوین فارسی از تاسیس رادیو )

به دو دستۀ ترانۀ سنّتی و ترانۀ نوگرا تقسیم کرد. توان شده پس از تأسـیس رادیـو در ایران را می

دهد که به دلیل وجود ضـوابط خـاص در سرایان نشان میتعمق در مجمـوع آثـار ایـن ترانه

های گوناگون کم و بیش گرا در جنبههای منتسب به جریان سنتسـرایی رادیـو، اکثـر ترانهترانـه

شود. سلطۀ تفکر فاوت فراوانی میان آنها دیده نمیشناسی تمانند یکدیگرند و به لحاظ سبک

شود و زبان، صورخیال های سنّتی دیده میهای گوناگون بسیاری از ترانهسبک بازگشـت در جنبه
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(.  011-000: 0530)محمدیان عمران، « ها را تحت تأثیر قرار داده استو تفکر حاکم بر این ترانه

بیان موضوعات پیرامون ترانه در دوران »است که به:  گفته شده سراییمبانی ترانهدر کتاب 

معاصر پرداخته و به مباحث تاریخی و باستانی آن نپرداخته است. هدف این کتاب نقد و 

های مختلف ترانه نبوده و به همین دلیل از تعریف یا نفی آنها در حد امکان  گذاری جریان ارزش

مقایسۀ ترانه و (. در 102: 0010)کریمی، «ناپذیر خودداری شده است به جز موارد اجتناب
تصانیف بیشتر حول محور »تصنیف و بیان تفاوتشان )از آغاز تا قبل از انقلاب( بیان شده است: 

مضامینی چون عشق حقیقی، وصف معشوق، شرح حال عاشق زار، ستایش طبیعت، شراب و 

و اقتصادی نیز، به تصانیف  زیبایی یار )بود( اگرچه در دورۀ مشروطه، مضامین سیاسی، اجتماعی

 (.521-501: 0011)ماه نظری،« راه یافت

رسد سرایی، به نظر میهای ترانه و ترانههای اشاره شده و قالب پژوهشبا دقت در پژوهش

موضوع این پژوهش تاکنون مورد توجه خاص قرار نگرفته و از این رو ضرورت و بستر پرداختن به 

 آن فراهم است.

 روش پژوهش
ای دارد. پس از تبیین مختصر مفاهیم بنیادین کتابخانه -پژوهش رویکردی تحلیلی توصیفی این

 ها در حد فاصل زمانی مشخص پرداخته شده است.به بررسی محتوا از بین دایرۀ نمونه

 ترانه

نواختند و سرودند، خود میذوق کلامی را که خود میترانه شعرِ نخستین است. خنیاگران خوش

خواندند. این سرمنشأ پدیداری شعر و ترانه بوده است. برطبق گفتۀ استاد ابتدایی می با سازهای

ترانه یا ترانک که از اقسام هجایی و سه لختی و دارای هشت، هفت یا شش هجا و ضرب و »بهار: 

گانۀ شعر در دوران جهانداری ساسانیان بوده است و رباعی گاهی قافیه بوده یکی از اقسام سه

های (. این موضوع در قرن051: 0500بهار،«)ت که بعد از اسلام بر آن اطلاق شده استاسنامی

ذره به تکامل رسید. ترانگ، خسروانی، فهلویات، چهارگانی، نقطۀ فلات ایران ذرهمتمادی در نقطه

از ای این قالب ادبی بوده است. بعد ها تاریخی و خطهگوسان، اورامان، بایاتی، حراره و ... از نام

نوعی غزل »اند و زمین مانند حافظ نیز به ترانه متمایل بودهها شعرای نامی ایرانگذشت سده

شد و در عرف شعرای قدیم به سرودند که با ضرب و آهنگ و ساز خوانده میمانند ترانه می

معنای قول بوده است. اصطلاح قوّال به معنی مغنّی غزلخوان و سرودخوان مجلس و سماع را هم 
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(. ترانه در روزگاری مغفول ماند و تا سطح انحصار 11، 0530همایی،«)انداین قول گرفته از

علی اکبر »وبازار تنزل یافت. تا اینکه به گفتۀ عارف قزوینی در مقدمۀ دیوانش: خوانندگان کوچه

(. عارف خود نیز آن را احیا کرد، 551: 0510)قزوینی،« خان شیدا تغییراتی در تصنیف داد

ای و به ای حرفهگذاشت و صورتی ملی میهنی به آن داد. بعد از تاسیس رادیو ترانه جنبه کنسرت

شمسی که از آن هنگام زبان و ساختاری متجدد  0501اصطلاح پولساز پیدا کرد تا اواخر دهۀ

 پیدا کرد.

 های قدسی در شعرانگاره
اگرچه از ایام کهن آمده اما های مرتبط با آنان اساطیر و قهرمانان تاریخی، مذهبی و داستان

سرایان را به خود جلب همیشه برای مخاطب تازگی داشته است و توجه خاص شاعران و ترانه

ها با داشتن رسوم خاص و فرهنگ کهن، پس از آنکه زرتشت ظهور نمود آن آریایی»نموده است. 

: 0500بدیعی،«)دفرهنگ را با دستورات مذهبی درآمیخته و هنر سرودخوانی را کاملتر نمودن

اند. در شعر دورۀ اسلامی هایی به منظور نیایشها که سرودهها و یشتاند گات(. از این جمله10

های قدسی غالباً به صورت صنعت تلمیح بروز یافته و در های مذهبی و انگارهاشاره به داستان

أکید بر موسیقی ت»همۀ ادوار شعر فارسی با افت و خیز پیگیری شده است. در عهد صفوییه 

خوانی، تعزیه و مناجات فراهم کرد. که این کلام بر خوانی، روضهمذهبی عرصه را برای ظهور نوحه

(. در دوران پهلوی اشاره به 02: 0510میرزانژاد موحد،«)شدهای ایرانی اجرا میاساس مقام

زده خرداد، برخی در دهۀ چهل و پس از قیام پان»اندازی جدید روبرو شد.اساطیر مذهبی با چشم

نوپردازان به قدرت اعتراضی برخی از مفاهیم مذهبی شیعه پی بردند و آنها را در اشعار خود به 

(. نیما یوشیج، شهریار، رهی معیری، هوشنگ ابتهاج، شاملو، 0512: 0510درستی،«)کار گرفتند

ند. سهراب سپهری اخوان ثالث و ... در شعر یا اشعاری به مضامین آیینی و مذهبی توجه داشته ا

 در همان ایام بود که سرود:

 ام یک گل سرخمن مسلمانم، قبله»

 (. 111: 0521)سپهری، « جانمازم چشمه، مهرم نور

های قدسی در شعر نو و به تبع آن ترانۀ نوین در نتیجه اشاره به اساطیر مذهبی و انگاره

 مختصاتی اعتراضی به خود گرفت.
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های تاریخ این سرزمین پس از ظهور ی شاید از معدود برهههای پیش از انقلاب اسلامدهه

ای از اعترض بوده بوده است. در اسلام باشد که اساس استفاده از لغت عربی در شعر و هنر نشانه

شکل گرفت. به این نوعی از شعر بود که در دوران اوج مکتب عراق « ملمع»گذر تاریخ ادبیات 

مصراعی به زبان فارسی بود یا بیتی به زبان تازی و بیتی  یک مصراع به زبان تازی و»صورت که 

( خواستگاه این شعر نزدیک شدن به اتمسفر شعر عرب، 002: 0530)همایی، « به زبان فارسی

های پس تقلید از شاعران تازی و بعضاً مفاخره و ابراز فضل نسبت به دیگر شاعران بود. اما در دهه

گرایی حکومتی تعریف های تازی در مقابله با جریان باستانیباز کودتا پرداختن به کلمات و ترک

سازی، سینما و تئاتر و... نیز نمود یافته بود. صدیق شد. این موضوع در هنر نقاشی، مجسمهمی

اعلم که خود از به وجود آورندگان فرهنگستان ایران بود در خصوص تاکید به بازگشت به زبان و 

ی بر آن شدند زبان رایج آن روز را فارسی خالص کنند و کلمات جمع»گوید: فرهنگ باستان می

ویژه عربی را خارج سازند و در این کار غلو کردند، تعصب نشان دادند و در مقالات و  خارجی به

یافتند، کلمات مهجور باستانی را با الفاظ ساختگی  مکاتبات، وقتی معادلی برای کلمات عربی نمی

دادن به این تغییرات  شمسی برای سامان 0500فرهنگستان در سال  بردند. سرانجام کار می به

 (. 02: 0500اعلم، )صدیق« تاسیس شد

والا پیامدار »شاعر نام آشنای سبک نیمایی شعر « سیاوش کسرایی»در همین کشاکش 

را سرود. این شعر نیمایی ساده با مضمونی در خور زمانۀ خود، طنطنه و تکرار و خیزش « محمد

رسد در انتخاب کلام توسط گونه را در خود به وجود آورد که به نظر میآهنگی ترانهضرب کلمات،

خواننده و آهنگساز اثر نقشی اصلی داشته است. شعر همانطور که گفته شد با حدیثی از حضرت 

 شود:رسول اکرم)ص( آغاز می

 (.22: 0511کسرایی، «)الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم»

ای موزون و فارسی از این گشاید و ترجمهعر زبان به ستایش این فرستادۀ خدا میسپس شا

 دهد:دهد و با استفادۀ دوبار قید هرگز به آن تاکیدی اعتراضی میحدیث مشهور می

 ماند، برپا و استواروالا پیامدار محمد، گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی»

 )همان(« هرگز! هرگز!

گونۀ گیری از شعر ترانهبا موسیقی منحصر به فرد و برانگیزاننده و بهره« رادفرهاد مه»

کند که کسرایی به دنبال ترسیم صورت یک قهرمان تاریخی است. ترانه به تلویح اظهار می
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آورد پناه ها و عقاید گوناگون به گرد هم میهمانند صدر اسلام تنها چیزی که انقلابیون را با رنگ

 م است:بردن به اسلا

 آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت، بر سر پاکان روزگار»

 )همان(« محمدای  در تنگ پر تبرک آن نازنین عبا، دیرینه،

پرسد: من امروز این و در پایان شعر با اشاره به مبارزۀ پیامبر با ستم در نگاهی تمثیلی می

 نکته)مبارزه( را از کجا شروع کنم؟

 0)همان(« که تیغ کشیده است بر ستم   را جا هست بیش و کم آزاده»

ها و معضلات پنهان و آشکار در رنج است. فرو رفتن در آثار  در جهان مدرن، آدمی از بحران

تواند انسان را  ای و ادبی، مبین آن است که ادبیات می شناسی اسطورهادبی، تاریخ ادبیات، زیبایی

ترین علت  بنیادی»در کیهان معنوی به پرواز در آورد. از گیر و دار روزمرگی رها سازد و روح او را 

های واسط خود را با دنیای آرمانی خویش از یاد برده است.  رنج بشرِ امروز آن است که حلقه

گام از مدار مهر، قداست، بههایی همچون اسطوره، حماسه، معنویت و ... بدین سبب گام حلقه

 (.201: 0530ها،)یلمه« ر شده استهای معنوی دو شناسی ادبی و میراثزیبایی

سرا این نیاز عمومی را درک کرده است و به دنبال آن است تا آنچه را از جامعه گرفته ترانه

توان به ترانۀ مولای سبز های این رویکرد میاست با بیانی هنری به مخاطب بازگرداند. از نمونه

 پوش جنتی عطایی اشاره کرد:

 قـشـسوار عکـتای   رتر از بهار،ـاعـش بار عشقـاعتای  وش،ـبزپـولای سـم»

 وقتی که آفتاب، در من به شب نشست ریز باغ، وقتی که گل شکستدر برگ

 ها چراغ بودـنـوف، تـسـو در کـاد تــی              ودـاغ بــاد بـریــو، فـز تـزیـام عــن

 «رسید خورشید میدی و ـیـرس و میـت ن تلخ و نااُمید     ـغ بود، مـدری ب بیـش

 (110: 0510)جنتی عطایی، 

سوار عشق است. نامش عزیز در ترانۀ مولای سبزپوش، انسانی به تصویر کشیده شده که تک

دریغ و تلخ و نااُمید به او رسیده است، است و یادش در کسوف زمانه تنها چراغ؛ شاعر درشبی بی

رنگ، از فصل های بیکند، از شکوفهمی به او که خورشید است و با آواز پرندگان دلتنگی صحبت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیت دوم در اجرای فرهاد مهراد خوانده نشده است. 0
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خواهد که اعجازی کند تا این اعجاز به او برف و یخ و مأیوس، از بهار تنها و سوگوار و از او می

 قطره آب شود.اش قطرهجانی تازه دهد تا شولای برفی

 ست و شاعر درزند، ناجی و منادی عشق و آزادیاین فرا انسان که تنه به تنۀ اساطیر می

شود که از عمق جان و روان دیدار این چهرۀ متجلی را  می نقش پیشاهنگ مردم زمان خود ظاهر

 خواهان است.

 سرایی های دینی و جریان ترانهگرایش
های ملل مشرق زمین را در تدوین  ها و عقب افتادگی روشنفکر متجدد ایرانی، بخشی از شکست

این قبیل روشنفکران در صدد تبیین حکومت خدا  دانست. قانون و نظام حاکم بر ادارۀ مملکت می

طوریکه اگر ازبرخی جوانان انقلابی در   های فلسفی، کلامی و مدرن بودند. به بر انسان با ارزش

تواند سعادت جامعه و انسان را فراهم کند، احتمال  شد که چه چیز میپرسیده می 01و  01عصر 

 م و قوانین و قواعد اخلاقی و الهی.زیادی داشت که بگوید: دین و برگشتن به اسلا

ست که محتوای آن را صرفِ احکام الهی لحاظ کنیم و یا  دین یا وحیانی است و آن وقتی»

که محتوای آن را به عنوان احکام الهی شناخته باشیم  طبیعی است که در آن قبل از این

جه شاعران عصر (. تو003: 0512)شاقول، « پیشاپیش بدانیم که محتوای آن تکالیف ماست

پهلوی به صورت طبیعی دین بود. چیزی که در زندگی جاری است و اگر مورد توجه قرار گیرد 

 بدبختی و درماندگی انسان معاصر از بین خواهد رفت.

جا که  در ادای تکالیف به عنوان اوامر الهی اگر دین بر اساس قوانین اخلاقی فرمان دهد از آن

تواند از طریق عقل و شناخت قوانین و غایت  درونی هستند انسان میقوانین دین برای انسان 

سرایان پیش اخلافی به مفهومی از الوهیت دست یابد که نشانی از دین اخلاقی دارد)همان(. ترانه

شمردند. در از انقلاب اسلامی چنین تلقی از مسئلۀ دین داشتند و آن را با اخلاق یکی می

 اید کانت در مورد مفهوم درونی دین دارد.حقیقت این نگاه ریشه در عق

ذهنی عبارت است از شناخت تمام  دین به نحو درون»کند:  کانت دین را اینچنین تعریف می

 01های  (. با این اوصاف انسان مدرن دهه110-005: 003کانت، «)تکالیف به عنوان احکام الهی

که در تاریخ  اخلاق بود و از آنجایی نیز در شرایط استبداد در واقع دنبال حکومت قانون و 01و 

کردند و در ناخودآگاه انسان آن  سنتی جامعۀ ایرانی این دو در قالب دین، تجلی پیدا می

معنی سعادت این جهان و آن جهان بود گمان رایج این بود که هر انسان  روزگاران، دین، هم

کم توانمندی باشد. شاید تواند در نقش یک ناجی ظاهر شود و حاخداجوی و اخلاق مداری می
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این باور تنها در آن روزگار بستر مناسبی برای شکوفایی داشت. کسی که هم ایرانی بود هم 

 مسلمان. هم مظاهری از زرتشت و جمشید داشت و هم شمشیری به برندگی ذوالجناح علی)ع(:

 ی خورشیدـدسـان قـبـای نگه  خوب ای  ای ابر مرد مشرقی»

 د ـیـمشـت جـداقـار صــادگـی  تـشـش زرتـای آتـنـروش

 دست حق بهترین سلاح توست  زرگ رستاخیزـول بـای رس

 « وستـرخش تاریخ ذوالجناح ت  ح پاک در زمان جاریـاتـف

 ( 101)همان: 

 های عاشقانهترانه
شعر معاصر همگام با تحولات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی و علایق و عواطف بشر تلاش 

های ورزی و توجه به محبوب را تغییر دهد. این نگرش با وجود شباهتعشقکرده است روش 

 های روشنی با شعر کهن فارسی دارد.بسیار، تفاوت

ی زمینی و آسمانی یا عرفانی تقسیم به طور نمونه شعر غنایی در شکل سنتی به عاشقانه

گیرد . در عشق ر میها در مقامی برتر و دیگری در جایگاهی فروتر قراشود که یکی از آنمی

آسمانی روح انسان ارزش اصلی است و در عشق زمینی شاعر تنها به وصف شمایل معشوق 

پردازد، بدون اینکه بعد روحانی معشوق را در نظر گیرد. البته در این زمینه استثناهایی نیز  می

مانی و زمینی نظیر تلفیقی از عشق آس ای کمهایش به گونهوجود دارد؛ مانند حافظ که عاشقانه

بازد. ذهنیت غنایی شاعر معاصر قائل به است. در شعر معاصر این جریان با حضور نیما رنگ می

توان شعر ثنویت نیست بلکه او ستایشگر جسم و روح معشوق به طور همزمان است. بنابراین نمی

 ی معاصر را به عشق زمینی و آسمانی تقسیم کرد.عاشقانه

ی معشوق عموماً آرمانی و نامشخص است در حالی که شاعر ن چهرهعلاوه بر این در شعر که

خواند؛ البته نمونۀ چهرۀ متعالی ولی نامشخص معاصر با صراحت معشوقش را در شعر به نام می

های هوشنگ  شود. نمونۀ چنین عشقی را در برخی عاشقانه معشوق در شعر معاصر نیز یافت می

 توان دید. یعی کدکنی میابتهاج، رهی معیری، شاملو و حتی شف

مرداد را باید متأثر از ادبیات کهن و اشعار طرفدار تصوف  11های عرفانی پس از کودتای ترانه

و مقولۀ عشق پاک دانست. به طوری که کمتر آمیختگی بین معشوق زمینی و معشوق آسمانی 

ها رد. در این ترانهتوان مشاهده کها در جریان بود( می)آن طور که در ادبیات مدرن همین دهه

 الخطا:معشوق آسمانی همچنان مقدس و دست نیافتنی است و معشوق زمینی نامعصوم و ممکن
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 نفس یعقوب، آن پیر پریشانمگر هم   گر یوسف تردیدی، در حسرت کنعانم »

 خوانم چرخم و میدر دایرۀ حسرت، می تا من همه پیراهن، بر زخم دو چشمانم

 (010: 0511)سرفراز، « کشبه مهمانممن یکشبه مهمانم، من ی

شود. این  باید در نظر گرفت که ترانه منحصراً برای اقشار کتابخوان و روشنفکر سروده نمی

گیرد. هم از نظر تعدد و هم از لحاظ تنوع تفکر و قالب گسترۀ وسیعی از مخاطبان را در بر می

ها  ها حدوسط پرداختن به پدیدهسطح آگاهی؛ به این خاطر است که در این ژانر همیشه هنگام 

شود. در مسئلۀ عشق الهی و مضامین عرفانی نیز آنچه در فرهنگ عمومی مورد  در نظر گرفته می

 وفاق است لحاظ شده است:

 بخشش تو بسیارای  یار،ای  بر من تو ببخش»

 (010)همان: « شاید دگر این دیدار، هرگز نشود تکرار

سرشت کلام اردلان سرفراز نهفته است. او بیش از دیگر  به طور کلی عرفان و ملزوماتش در

پردازد. وی بسیاری از مفاهیم  تر از دیگران به این مقوله می عصرانش و به مراتب ماهرانههم

 دهد.  عرفانی موجود در شعر کهن را با ترانۀ نوین پیوند می

ای اوست که یادآور این ه و... از دیگر ترانه« اسارت»، «آخرین سوار »، «دلسوخته»، «نیایش»

نکته است که توصیف و پرداختن به عشق متعالی در آثار او تنها از روی حادثه، سفارش یا 

 آزمایی نبوده است: طبع

 تو شبای سکوت، فریاد من بود، ته جنگل خواب، بیداری رود »

 (011)همان: « از غروب هراس، تا صبح موعود، تیغ خشم خلیل، بر قلب نمرود

و « گلایه»سرودۀ شهریار قنبری، و « بوی گندم»های  نی این ترانه به ترانهبند پایا

سرودۀ اردلان سرفراز اشاره دارد که پیش از سرودن این ترانه اجرا شده بود و وی هر « شقایق»

عذاب تلخ ها  در این ترانه»گوید:  بار مورد بازخواست و پیگیری ساواک قرار گرفته بود. او می

ام و تنها یک سوال مطرح شده که در نهایت به زندان و بازجویی منجر کردهمردم را روایت 

 (.011)همان: « شد

در آن ماجرا از این تیم خواسته شد، اثری موسیقایی در مدح شاه تولید کنند. البته اردلان 

سرای دیگری از این هرچه کرد نتوانست قلمش را به آن سمت بچرخاند و در نهایت ترانه را ترانه

 نسل سرود و بعد اجرا شد و این منجر به آزادی تیم شد. 
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 ترانه و اسطوره
بشریت در آغاز پیدایش قادر به درک احساس لایتناهی و بیکران بوده، ولی امکان یافتن واژگانی »

را که بیانگر آن احساس بتواند باشد، نداشته است؛ در نتیجه، تحت تاثیرات مضاعف دو وسیلۀ 

ای پدید آمد و اکنون این رمزگراییِ اندیشیده و  و هنر، رمزگراییِ خودجوش اولیه بیان، یعنی زبان

« شناسی به شمار می رودسنجیده است که مبنای هرگونه دانش اساطیری و اسطوره

 (.0512:00)وارنر،

اسطوره و شعر هر دو ریشه در ناخودآگاه انسان دارند و هر دو به دنبال برجسته کردن 

سازی مفاهیم عموماً با صنعتی به نام تشخص انجام می شود که از برجستهمفاهیم هستند. 

های جان بخشیدن به سازی به نوعی یکی از نمودمشترکات جادویی شعر و اسطوره است. اسطوره

بخش بزرگی از فرآورده های شعری، رمزی و نمادین است. درنتیجه پیوند »جان است. عناصر بی

(. شاعران بزرگ نیز بارها از 501: 0510)یا حقی،« قابل انکار است رمزآمیز اسطوره و شعر غیر

 اند.ی بردهسازی بهرهاین صنعت در جهت اسطوره

نیما »توان به شاعران نامی ایران که تمایل قابل اتکایی به اسطوره داشتند، می  از جمله

که همگی از  اشاره کرد« مهدی اخوان ثالث»و « سیاوش کسرایی»، «احمد شاملو»، «یوشیج

ی ادبیات نوین بودند. در ترانه نیز به پیروی از شعر فارسی، اساطیر مورد اهمیت معماران برجسته

های قدسی، توان نوعی از توجه به ، انگارهمی 01تا51های سرایان دههاند. در زبان ترانهواقع شده

هلوی سعی داشتند اساطیر پیامبران و اساطیر را مشاهده کرد. آنها حتی در زاویه با حکومت پ

پیروزمند تاریخ را که در مقابل جور کافران یا ظالمان آن زمان ایستادند به تصویر بکشند که به 

نوعی تداعی کننده ایام معاصر است؛ به این خاطر بود که پرداختن به کهن الگوها در ترانه بیش 

 از پیش باب شد.

ای کامل در این موضوع باشد. کلماتی زمخت و  تواند نمونه می« مصلوب»به طور مثال ترانه  

بیانی اساطیری و کهن به همراه موسیقی حماسی صادق نوجوکی و صدای محکم داریوش اقبالی 

 توانست تصویری اندوهناک از یک واقعۀ تاریخی را با دنیای مدرن روزگار خود پیوند دهد:

 دوستای   ، مغلوبمبریـان مـمـو گـت         دوستای  به صلیب صدات، مصلوبم»

 « شرف نفس من، اگر شد قفس من          به سکوت تن ندادم تا نمیرم بی کفن

 (011: 0512)سرفراز،
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پیام این ترانه شرح یک رفاقت منحصر به فرد است. در این دوستی جنسیت اهمیت ندارد، 

هایت برای شاعر ی پدر به فرزند را. مهم در نممکن است عشق دو برادر را روایت کند یا علاقه

اشارات پیرامتنی است. قصد دارد با کلمات تداعی کند. او علاقمند است حاکمیت را بترساند و با 

هوشمندی و ذکاوت از هزار توی سانسور عبور کند و هر طور شده واژگانش را هرچه دست 

 نخورده تر به گوش مخاطب برساند:

 رون شدم من ـلیب، ویـه روی صـاگ  رم گفتن ـا جـدا، بـاه صـنـه گـب»

 «کفنبه سکوت تن ندادم، تا نمیرم بی  شرف نفس من، اگه شد قفس من 

 (011)همان:  

 01دوباره سکوت، شب، قفس، جرم، گناه و کلماتی از این جنس که در اشعار شاعران دهه 

روایت شود. شما حتی اگر شعری عاشقانه را با این نوع از کلمات نیز به کرات مشاهده می 01و

کنید و خواننده آن را بخواند قطعاً تبدیل به فریاد و اعتراض خواهد شد. حال آنکه ترانه سرا، شعر 

دهد. ی تلمیح به ماجرای به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح)ع( پیوند میرا با توسل به آرایه

یب گناه بود و مروج سخن حق، به شکلی فجیع به صلجایی که پیامبر خدا در حالی که بی

شود. وقتی شاعر به این خواهان تبدیل می متدینان و آزادی شود و به نمادی برایکشیده می

ای دوستانه را مورد نظر قرار کند، مشخصاً تنها قصد ندارد روایتی از رابطهها اشاره میموضوع

 خواهد پا را فراتر بگذارد و به عرصۀ اساطیر ورود پیدا کنند. می دهد، بلکه

نگاه شاعر مدرن به اسطوره با نگاه شاعران پیشین بیشتر در تعابیر و مصادیق است. تفاوت »

های قدیمی به پردازد، بلکه با الهام از اسطورهها نمیشاعر معاصر به بازسازی یا تقلید از اسطوره

اند با ترین شاعران نیز کوشیدهیازد، در دورۀ معاصر حتی سنتیهای جدید دست میخلق اسطوره

گیری از اسطوره پردازی و باز آفرینی اسطوره ای با هدف باز تاباندن دیدگاه های روزگار خود هرهب

 (.0121: 0513)هاشمی،« برخیزند

های اسطورۀ مطلوب برای سرفراز فقط یک ناخودآگاه تاریخی نیست یا یک اشاره به تمثیل 

برای مخاطب هم جذاب و مؤثر  رفت؛داستانی خاص که اگر اینگونه بود او اصلاً به سراغش نمی

سرا توجهاتی امروزی به اساطیر کهن دارد؛ و بین داستان عیسی )ع( و بود. لکن این ترانهنمی

 رساند. کند و در نهایت پیام مورد نظر را به شنونده میالله پیوند ایجاد میابراهیم خلیل
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 قلندر
کشد که شمس در قامت مولانا به صویر میقلندر نیایشی است عارفانه. انسانی از آن جنس را به ت

دهد. اینکه بدانی دنبالش بود. در شرایط استبداد، مناجات و نیایش به انسان خاکی قدرت می

کند، خود قوت قلب است. در فضای یکی هست که از تو در مقابل ستم و خودکامگی مراقبت می

چنین وضعیتی، شکل دادن به شاید کاراترین عمل در مقابل »حاکم بر دوران حکومت پهلوی 

توانست از طریق توسعۀ مراکز های فرهنگی و فکری در کنار مبارزۀ سیاسی بود، که میمبارزه

(. ترانۀ قلندر برآمده از چنین 01: 0100)تاریخ کمبریج، « علمی و مذهبی صورت پذیرد

 است. خواستگاهی

است. برای بسیار دارد. او شاعری ذاتیها به طور کلی در ترانۀ نوین، سرفراز از این جنس ترانه

خرامیدن در دشت سرایش، نیاز به صرف انرژی و زمان نامتعارف ندارد. در این مسیر برایش 

بالی به هر سو که روح تواند به آسانی و سبکتوان متصور بود؛ درنتیجه میسنگلاخ و مانعی نمی

های مختلف شعری و  . از این روی در شاخهخواند برود، یا بهتر است بگوییم بدوَدشاعرش او را می

سرای مردم نامید؛ زیرا  توان او را ترانه های ادبی قلم زده است و به این خاطر است که میمکتب

کند، سرفراز زیسته و خلق کرده است. با توجه به این  آن فکر می  هر آنچه انسان ایرانی به

 نوین پیوند دهد. شاخصۀ سبکی، او توانسته انواع شعری را با ترانۀ

-ای از شعر میهرچند بسیاری از معتقدان به ادبیت ترانه و آنان که ترانه را  منحصراً شاخه
اند. او به صورت تمام و  گاهش از افاعیل عروض و معیارهای ادبی خورده گرفتهدانند، به عدول گاه

مایی در بسیاری از مضامین سراید؛ ترانۀ واقعی؛ و به این خاطر است که از طبع آز کمال ترانه می

گری و هراسی ندارد. حتی اگر خود را عارف عاشق معرفی کند و در دنیای مدرن سراغی از صوفی

سراست که آن را نشینی بگیرد. ترانۀ قلندر نمونۀ مناسبی برای این بُعد شخصیتی این ترانه گوشه

هم با شنیدن این ترانه به گریه  ها هنوزگویند که بعد از دههداند و میبخشی از زندگی خود می

 رسد:می

 ام ام، هزار زخم خوردههزار راه رفته

 ام تا تو مرا زنده کنی هزار بار مرده

 شب ازسَرم گذشته بود در شب من، شعله زدی 

 وار آمدی  برای تطهیر تنم صاعقه

 (25: 0512)سرفراز،
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ی شعر عرفانی  که ظهور ها یکی از شاخه»این متناسب با عنوانش شعری قلندری است. 

آغاز شده است. از آن پس گسترۀ آن، چنان وسیع شد که حتی در شعر « سنایی»رسمی آن با 

هم مفاهیم قلندری دیده « انوری»و « عطار»، «حافظ»، «خاقانی»شاعرانی چون 

بودند که دنبالۀ  1و  2های اجتماعی قرون  (. قلندران یکی از گروه005: 0513قوامی، «)شود می

شوند. آنها از قید و بندهای دست و پاگیر و تلقی می -از صوفیگری استای  که شاخه-ملامتیه 

آداب و رسوم دنیایی آزاد بودند و گاهی توسط طبقات مختلف اجتماعی به چشم افراد لاابالی به 

 شد.  آنها نگاه می

زوایای مختلف مورد های متعدد از  شعر قلندری اعتراضی به زهد و ریا بود که البته در دوره

نقد قرار گرفته است. قلندریه در روزگار خود جنبش اجتماعی موثر و پیشروی بوده است. 

 شود: ی تفکر اشعار قلندری در این دو بیت از سنایی دیده می عصاره

 تا معتکف راه خرابات نگردی

 ی ارباب کرامات نگردیشایسته

 از بند علایق نشود نفس تو آزاد

 ان خرابات نگردیی رندتا بنده

 (201: 0510)سنایی، 

و حافظ در نقدی اجتماعی کسانی را که در لباس قلندری رفتارهای خلاف اخلاق را توجیه 

 کند:کردند به کنایه اینگونه معرفی می می

 جاست تر ز مو این هزار نکتۀ باریک

 نه هر که سر بتراشد قلندری داند

 (021: 0511)حافظ، 

آهنگ نسبتاً سریع اشعار قلندری و اجرای این اشعار  پروایی و ضرببی شاید تمایلات عرفانی،

سرایان معاصر به سمت این  ای باعث شده است که بعدها ترانه به همراه موسیقی و سازهای کوبه

 ی شعر سنتی گرایش پیدا کنند. شاخه

روده است، تر شدن به این نوع شعری،  ترانه را در ساحت زبان نوشتار سسرفراز برای نزدیک

 و آنطور که مشخص است این مسئله نتوانسته بر سادگی و همه فهم بودن آن سایه بیفکند.

سرا فقط به مسائل سبکی و ساختاری نیست. او  این را نیز باید در نظر گرفت که توجه ترانه 

ی قلندر خود را تهی  در مضمون و مفهوم هم خود را به اصل موضوع نزدیک کرده است و در ترانه
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داند و برهنه و عریان چون زمین. چرا که معشوق آسمانی از او خواسته است که  از قهر و کین می

داند و با این وصف راهی لامکان پیرایه و بی هیچ تعلقی به سراغش بیاید. او خود را فانی میبی

 شود: می

 هیچ شدم تا که شَوم سایۀ تو وقت سفر

 مرا به خویشتن بخوان، به باغ آیینه ببر 

 ی در به درمقلندرم! قلندرم! گم شده

 فروتر از خاک زمین از آسمان فراترم 

 (0511:25)سرفراز، 

 در انتظار منجی
ام / و پلک چشم هایم ی قرمز دیدهآید ، من خواب یک ستارهام که کسی میمن خواب دیده»

ی شود / و کور شوم اگر دروغ بگویم/ من خواب آن ستارهپرد، و کفش هایم هی جفت میهی می

 (550-555: 0511)فرخزاد، ...« ام ام دیدهقرمز را وقتی که خواب نبوده

نمادی از انقلاب و پیروزی است و زمستان « ی قرمزستاره»ابیات از فروغ فرخزاد  در این

کند. قسمتی از تاریخ که حتی نمادی از دوران مسلط و تاریکی است که شاعر در آن زندگی می

بخش نیز در آن تنبل است و کاری برای زایش، رویش و رسیدن فصل بهار و در آفتاب زندگی

ند. در چنین روزگاری و در خفقان سیاسی که مدام صحبت از زندان و کشتار کنتیجه انقلاب نمی

است، خواب شاعر هوشیار در خصوص مسائل اجتماعی در واقع عین بیداری اوست؛ و بیداری او 

کند که او نمایانه )پارادوکسیکال( تاکید میخوابی بیش نیست. از این رو راوی با حالتی تناقض

 را وقتی که خواب نبوده دیده است. ی قرمزخواب آن ستاره

اثر ساموئل  در انتظار گودوی این نوع نگرش در ادبیات مدرن جهان نخستین بار با نمایشنامه

دانند کیست قرار ملاقات دارند ظاهر فقیر با کسی که نمیبکت مطرح شد، که در آن دو انسان به

 ع امیدی برای زیستن است.اند. این انتظار برای آنان در واقو چشم به راه نشسته

همین نگاه آخرالزمانی فروغ و شاعران معاصر مدرن در ترانه و موسیقی پاپ مؤثر واقع شده 

سازان هر کدام چند ترانه دارند که در آن از منجی سخن به میان آمده است و بسیاری از ترانه

از ایرج « مولای سبزپوش»از اردلان سرفراز و « میعاد»های توان به ترانهاست. از آن جمله می
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جنتی عطایی اشاره کرد که مضمون آنها حکایت از کسی دارد که قرار است بیاید و مردم را از آن 

 وضع نامطلوب رهایی بخشد.

 با همین نگاه مقولۀ انتظار را مطرح ساخته است:« همیشه غایب»ی قنبری در ترانه

 میاد که من تشنۀ بوییدنشمیه نفر          یه نفر میاد که من منتظر دیدنشم»

 «کنهکنه        واسه موجای سیاه دستاشُ قایق میمونُ پر از شقایق میخالی سفره

 (11: 0512)قنبری،

ترین تواند عاشقانهها آمده است و میها و داستانوار در کتابگوید که نام منجی معجزهاو می

-ی مردم میهای بینوایان است و از گریهشعرها را با صدایی آسمانی زمزمه کند. او مرهم زخم
 رنجد.

گذارد و به منجی خصوصیاتی سرا در ابیات پایانی پا را فراتر از بیانی اعتقادی و آیینی میترانه

شود انتظار داشت منظور شاعر از کسی که خواهد آمد اشاره دهد. به شکلی که میجهانی میاین

 لخواهان است:به رهبر یا پیشوایی برای معترضان و عدا

 شاید این همیشه غایب تو باشی  تو اگه اومدنی نیستی، بگو»

 (11)همان: ...« اگه ما رو خواستنی نیستی، بگو 

 گیرینتیجه
دهد که علاقه به ترسیم شمایل اساطیر مذهبی در ترانۀ روزگار پهلوی دوم این پژوهش نشان می

های عصر خود و دوران تمثیلی به دنبال یافتن یکسانیسرا با نگاهی جنبۀ آخرالزمانی دارد و ترانه

تسلط قدیسان بوده است. در ایام استبداد نیایش و مناجات نوعی تسکین قلب و قسمتی از 

معنی کرد های قدسی را با اعتراض همگرایی حکومت پهلوی پرداختن به انگارهمبارزه بود. باستان

های منجر به انقلاب اسلامی نوعی تابوشکنی ده تا جایی که استفاده از خط و حروف عربی در

است که با آنچه ذهنی ای درونسرایان دهۀ پنجاه از دین بیشتر مقولهمحسوب میشد. تلقی ترانه

سرایان عهد پهلوی مانند مردم سازد همخوانی دارد. ترانهکانت تحت عنوان اخلاق مطرح می

اند مردم را از رنج برهاند و برابری را تحقق تومعتقد بودند تنها یک ضمیر پاک و آسمانی می

بخشد. ترانۀ نوین توانست بستری باشد برای در نظر گرفتن مضامین شهری و مسائل مربوط به 

های های دهههایی مانند آزادی، دموکراسی، برابری ونظایر آن که در تصنیفزندگی مدرن؛ پدیده

تاریخی و بغض فروخفته نسبت به  -اعیقبل قابلیت ظهور نداشتند.  در واقع شرایط اجتم

-ساز ظهور و بروز منجیهای موجود در جامعه، زمینهو تبعیضها  ستمکاری حکومت و نابرابری



 

 

 

 

 

 شمسی 0531های دهة  های قدسی در ترانه بازتاب انگاره

 

222 

هایی های دهه پنجاه شد و اینچنین شد که مضمونهای قدسی در ترانهگرایی و توسل به انگاره

طلبی خواهی و دموکراسی و برابریگرایی و آزادیگرایی، منجیاز قبیل توجه و تمایل به قدسی

 های ساخته شده در این دوران رواج و تداول پیدا کرد. در ترانه

 منابع
 ( فرهنگ بزرگ سخن، جلد سوم، تهران: سخن.0510انوری، حسن ) 

 ( ادبیات آهنگین، تهران: مؤسسۀ حساب انتشارات روشنفکر.0500بدیعی، نادره)

 ( بهار و ادب فارسی، به کوشش محمد گلبن، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.0500بهار، محمدتقی ) 

های ملی ایران، سرایی در ایران: سیری در ترانه( ترانه و ترانه0511پناهی سمنانی، محمداحمد ) 

 تهران:سروش.

نشر فرهنگ سیاسی دوران (، تهران: مرکز پژوهش و 0510( سفرنامۀ مازندران)0500پهلوی، رضاشاه ) 

 پهلوی.

 ساله، تهران: انتشارات کتاب مهر.های یک شب سی ( زمزمه0510جنتی عطایی، ایرج ) 

 ام ببر، به کوشش یغما گلرویی، تهران: انتشارات دارینوش ( مرا به خانه0510جنتی عطایی، ایرج )

 سناد انقلاب اسلامی.(، شعر سیاسی در دورۀ پهلوی دوم، تهران، مرکز ا0510درستی، احمد) 

 .( اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه: مصطفی رحیمی، تهران: انتشارات نیلوفر0512سارتر، ژان پل ) 

 ( از ریشه تا همیشه، تهران: البرز.0512سرفراز، اردلان )

 ( سال صفر، تهران: ورجاوند.0511سرفراز، اردلان )

 ران: طهوری. ( هشت کتاب، چ هفتم، ته0521سپهری، سهراب )

( طبیعت انسان و دین در نظر کانت، نشریه دانشکده 0512شاقول، یوسف و مهدیه محمدی توغری )

 .020-005صص 111،ش 01فلسفی( سهای  ادبیات و علوم انسانی تبریز )ویژه نامه پژوهش

 ( یادگار عمر، ج دوم، تهران: امیرکبیر.0500صدیق اعلم، عیسی )

 ن فروغ فرخزاد، چاپ هشتم، تهران: مهشید.( دیوا0511فرخزاد، فروغ )

 ( دیوان، به اهتمام عبدالرحمان سیف آزاد، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.0510قزوینی، عارف )

 ( دریا در من، تهران: انتشارات جاویدان.0511قنبری، شهیار )

واحد سنندج(، ( شاعر و شعر قلندری، زبان و ادب فارسی )دانشگاه آزاد اسلامی 0513قوامی، بدری )

  021-005، صص5تابستان، ش

 فلسفۀ اخلاق، ترجمۀ منوچهر صانعی دره بیدی. تهران: نقش و نگار.های  ( درس0511کانت، امانوئل ) 
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( مقایسۀ ترانه و تصنیف و بیان تفاوتشان )از آغاز تا قبل از انقلاب( 0011کریمی، رضوان و ماه نظری)

 .521-501، صص0011، بهار00، شماره00دوره)دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز( 

 سرایی، چاپ هفتم، تهران: فصل پنجم.( مبانی ترانه0010کریمی، سعید)

 ( مجموعه اشعار، چاپ سوم، تهران:نگاه.0511کسرایی، ساوش )

 ( بنیاد ترانه، تهران: انتشارات نیماژ.0530کمارجی، علی )

روایت تاریخ کمبریج، ترجمه عباس مخبر، تهران:  ( سلسله پهلوی و نیروهای مذهبی به0531کمبریج )

 .انتشارات طرح نو

. زبان و 05سرایی در ادبیات فارسی تا دوره مشروطیت ایران، ( بررسی ترانه0531محمدپور، محمد امین)

 .035-013، صص00، ش0اد فارسی، س

تگرا و ترانۀ نوین های کلام ترانۀ سنبررسی ویژگی( 0530محمدیان عمران، فرشته و محمدرضا ترکی)

(، ادبیات پارسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 0501تا  0503فارسی از تأسیس رادیو )

 011 - 010، زمستان صص0، ش0فرهنگی، س

 .0530( تاریخ تحلیلی ترانۀ فارسی، تهران: انتشارات بوتیمار، 0530موسوی میرکلائی، سید مهدی )

 .02-21، صص00، ش0( زعاشقان به سرود و ترانه یاد آرید، ادبستان،س0510میرزانژاد موحد، هادی )

  ( دانشنامه اساطیر جهان، برگردان: ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: هیرمند.0512وارنر، رکس )

( بررسی تعمیم های چند معنایی و ... ، مجموعه مقالات دومین همایش 0513هاشمی، زهره )

 ، مازندران: انتشارات دانشگاه مازندران.نیماشناسی، نیما و میراث نو

 ( فنون بلاغت و صنعاد ادبی، تهران: شرکت نشر هما.0530همایی، جلال ) 

 ( فرهنگ اساطیر و ... ، چاپ دوم، تهران: سروش.0510یاحقی ، محمد جعفر )

،  1ش، 0( پیامهای جهانی شهریار، مطالعات شهریار پژوهی، زمستان، سال0530ها، احمدرضا )یلمه 
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